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*   این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده با عنوان»باززایش هنر قالی در عصر پسامدرن ) مورد مطالعه: قالی در آثار فائق احمد(« در سال 1400 در دانشگاه شهرکرد 
میباشد؛ نگارنده از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد  برای انجام این پژوهش کمال قدردانی را دارد.

چکیده:

کشــد. آثــار او  چیدمانهــای فائق احمــد ماهیــت کاربــردی قالی را بــه چالش می
رنگهای غنی و الگوهای انتزاعی در قالب اشــکالی در حال تجزیــه و فروریختن از 
دیوارهای گالری را نمایش داده اســت که ماهیت جســمانی و مــادی این قالیها 
گیهای  مســاله اصلی پژوهــش حاضــر اســت. از ایــن رو، بــا هــدف شناســایی ویژ
آثــار چیدمانی احمد این ســوال مطرح شــد که، پدیده ســاختاری فضــا و زمان در 
چیدمانهــای مبتنــی بر قالــی آثار فائــق احمــد چگونه اســت؟ روش جمــعآوری 
اطلاعات ایــن مقالــه بــه صــورت کتابخانــهای و با اتخــاذ رویکــردی کیفــی و روش 
پدیدارشناســانه تفسیــری صــورت گرفتــه کــه ماهیتی توصیفــی تحلیلــی و هدفی 
بنیادی داشــته اســت. نتایج پژوهش نشــان داد که، قالــی بهعنوان رســانه اصلی 
چیدمــان و مــاده آن یعنــی پشــم، دارای کیفیتــی پویــا و سیــال میشــود کــه ابعاد 
زیباشناسانه متنوعی را در رابطه با پدیده فضا و زمان به وجود آورده است. پدیده 
ساختاری فضا در این آثار از طریق همزیســتی فرهنگ سنتی و فرهنگ دیجیتال 

با بینندگان تعامل برقرار کــرده و هنرمند خوانش جدیدی بــرای مخاطبین را فراهم مــیآورد؛ منطق درونی آثار احمــد در ارتباط با 
گیرد. با فرو ریختن، ذوب شــدن و یا پیکسل شدن نقوش  فضا تعیین میشــود و گفتمان تازه ای در بازی با فضای گالری شــکل می
سنتی سیری از زمان گذشــته به حال رقم خورده اســت و جلوهای از پیوســتار زمان در فضایی چند لایه شــکل گرفته و مخاطب در 

برابر آن موقعیت چندگانهای پیدا کرده است. 
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مقدمه
قالــی در عصــر پســامدرن وارد مرحلــه جدیــدی میشــود کــه 
گردد و ســویههای جدیدی  صرفاً بهعنوان زیرانــداز تلقی نمی
در هنر پســت مدرن را پیــش میبرد؛ بــه طوری کــه هنرمندان 
چــه در داخــل کشــور و چــه هنرمنــدان خارجــی بــه بازخوانی 
جدیدی از هنر قالــی پرداختهاند؛ و نوآورانه بــه بیان مفهومی 
یــا ساختارشــکنانه آن میپردازنــد. ایــن پژوهــش بــا رویکــرد 
کند؛  پدیدارشناســی آثار چیدمانی فائــق احمد را مطالعــه می
ایــن هنرمنــد آذربا یجانــی یکــی از شــاخصترین هنرمنــدان 
دوره پســت مدرن اســت کــه کیفیــت جدیــدی در قالــی ایجاد 
کرده اســت. آثار احمد دارای تنــوع و پیچیدگیهای اســت که 
شناســایی آن بــرای هنرمنــدان و محققیــن میتوانــد موجب 
شــناخت کیفیــات ناشــناخته و کاربردهــای نامتعــارف قالــی 
در هنــر عصــر پســت مــدرن شــود و بســتر جدیــدی در عرصــه 
کاربــردی فراهــم آورد؛ همچنیــن، ایــن مقالــه از  پژوهشــی و 
ســویی، میتواند زمینه مطالعاتی جدیدی برای پژوهشــگران 
 ، بــا مفاهیــم اصلــی ایــن پژوهــش ایجــاد کنــد و از طــرف دیگــر
هنرمندان هنر جدید را به چگونگی اســتفاده از قالی در بســتر 
هنر پست مدرن ســوق دهد. احمد در خلق چیدمانهایش، 
کاری  کند کــه با دســت رنــگ، هندســه و حرکــت را مطالعــه می
الگو، رنگ، یا گسترش چیدمان قالی محور به صورت ابعادی و 
زاویه دید همراه است و خوانش جدیدی از پدیدار فضا و زمان 
در آثــارش را بــرای مخاطبین فراهم مــیآورد. از این رو، مســاله 
اصلی پژوهش حاضــر تحلیل چگونگی پدیده ســاختاری فضا 
و زمان در آثار چیدمانی فائق احمد است و با هدف شناسایی 
گیهــای آثــار چیدمانی احمــد، بــه مطالعه ماهیــت قالی و  ویژ
اهمیــت جســمانی و مــادی آثــار میپــردازد. در همین راســتا، 
این سوال مطرح میشود که پدیده ســاختاری فضا و زمان در 
چیدمانهــای مبتنی بــر قالی آثــار فائق احمد چگونه اســت و 

کند؟ رسانه قالی چه فضایی برای مخاطب را فراهم می

روش پژوهش
شناســی تفسیــری هرمنوتیــکِِ  ، پدیدار روش پژوهــش حاضــر
کــس وان مانن1 بــا هدف دســتیابی بــه ماهیت و ســاختار  ما
قالی اســت. رویکــرد وان مانــن در حوزه هنر توســط کریســتین 
پژوهــش  ایــن  آمــاری  جامعــه  میشــود.  اخــذ  هاینیــک2ِ 
آثارچیدمانــی فائق احمد اســت که بــر مبنای پدیدارشناســی 
فضا در ســه گروه تفکیکِ شــد و دو نمونه از آثــار فائق احمد در 
ســه خوشــه به صورت غیرتصادفی بر مبنای ســاختار فضایی 

)نمودار1( انتخاب شد. با توجه به همپوشانی نتایج تحلیلی با 
کرد. قالیهای  ، انتخاب دو نمونه کفایــت می نمونههای دیگر
گیهای  چیدمانهــای هنرمند با اتــکای به مشــخصهها و ویژ
گیرنــد. 3 روش گردآوری  ذاتی خودشــان مورد تحلیــل قــرار می
و تحلیل دادههای پژوهش، مشــاهده، مصاحبه بــا هنرمند و 

روش اسنادی برای توصیف مقولههای کیفی پدیده است. 

پیشینه پژوهش
کنون پژوهشهــای متعددی دربــاره هنر چیدمــان به زبان  تا
فارســی و انگلیســی انجام پذیرفته، هیچ یکِ به طور خاص به 
آثــار فائق احمــد نپرداختهانــد. برخــی از پژوهشهــای مرتبط 
هــای جدیــد معرفی  بــا هنــر چیدمــان و یــا نقــش قالــی در هنر
میشود: فاطمی و موســیلر )1400(، در مقاله »زیباییشناسی 
دریافــت در هنــر چیدمــان تعاملی؛ خوانشــی براســاس نظریه 
ولفگانــگ آیــزر )مطالعــه مــوردی: چیدمــان تعاملــی اســتخر 
شنای لئوناردو ارلیچ(« با هدف بررســی نقش تعامل مخاطب 
در دریافت زیباییشناســی اثر چیدمان تعاملی، به شناسایی 
چیدمــان اســتخر شــنا لئونــاردو ارلیچ -که بــه صــورت تعاملی 
ارایه و اجرا شــده- میپردازند. نتایج این مقاله نشان میدهد 
کــه، مخاطــب در اثــر چیدمــان تعاملی، شــکاف و جــای خالی 
، این شــکاف پر شــده و  کند که با حضــور در اثر را احســاس می
گیــرد. نظریه شــکاف  تولیــد معنا توســط مخاطــب صــورت می
آیزر همپوشــانی کاملی بــا مراحل تعامل مخاطب بــا اثر هنری 
را نشــان میدهــد کــه جایــگاه و اهمیــت مخاطــب در اثــر در 
گیرد.  راســتای تکمیل مفهوم و تولید معنا مورد توجه قــرار می
رهبرنیا و مافیتبــار )1394(، در مقاله »مبادی پدیدارشناســی 
هرمنوتیکِ در چیدمان تعاملی »وقتی چیــزی رخ نمیدهد« 
اثــر ارنســتو نتــو« نشــان میدهنــد کــه مخاطــب در پهنــه این 
، موجودیتــی تفسیــری دارد و دیگــر فاعــل شناســندهای  اثــر

آثار چیدمانی با درگیری فضای 
کف و دیوار گالری

آثار سه بعدی نظیرمجسمه، 
نقش برجسته ای

آثار چیدمانی  بر 
فضای دیوار گالری

آثار چیدمانی 
فائق احمد

نمودار1. تقسیم بندی آثار فائق احمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی )نگارنده(.
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نیســت که با اتکا به ذهنیت معین، مفاهیم اشیا را معین کند؛ 
مخاطب نه فقــط با اســتناد به آنچه چشــم میبینــد، بلکه با 
اتــکا به قــوای دیگر چــون بویــایی و لامســه، پذیرنــده حقیقت 
اســت؛ و در این فرآیند، جسم مخاطب به بخشــی از چیدمان 
بدل میشــود و این تجانــس به یگانگــی مخاطب بــا اثر هنری 
کبــری و زواری )1394(، در مقالــه »نقــش  گــردد. ا منتهــی می
و جایــگاه قالــی در زبانهــای جدیــد هنــری« نشــان دادهانــد 
که قالی بهعنــوان یکِ هنر - صنعت همیشــه جایــگاه و کارکرد 
خــودش را بهعنــوان عنصــری کــه بــه رفــع نیازهــای مــادی و 
معنوی میپردازد، حفظ کرده اســت؛ که در کنار آن به موجب 
تحــولات فکــری هنرمنــدان معاصــر بــا نگاهــی دقیــق برخی از 
گرایی در جهــت حفــظ  کیفیــات دیگــرش کــه در بســتر ســنت
قداســت قالی نهان مانده شکوفا شده اســت. این پژوهش به 
جنبه صرفاً توصیفی استفاده از قالی در هنر معاصر میپردازد. 
کدام از پژوهشهای  بر اساس بررســیهای انجام شــده، هیچ
موجــود بــه مطالعــه آثــار فائــق احمــد نپرداختهانــد. در مقاله 
حاضر ایــن موضوع با رویکرد پدیدارشناســی مورد بررســی قرار 

گیرد. می

مبانی نظری پژوهش
پدیدارشناســی توامــان فلســفه و روشــی اســت کــه به بررســی 
ماهیت یــا ذات پدیدهها میپردازد؛ یعنی، بررســی و کاوش آن 
کند و  چیزی اســت که چیزهــا را به آنچه هســتند، تبدیــل می
کنون  ، آن چیز نمیتوانســت چیزی باشــد کــه ا بــدون آن چیــز

 .)Van Manen, 1990: 10( هست
روش  کــه  اســت  پژوهشــگرانی  از  هاینیــکِ  کریســتین 
شناســی تفسیــری هرمنوتیــکِ را بــا اتخــاذ از رویکــرد  پدیدار
هرمنوتیکــی وان مانــن بــرای تحلیــل آثــار هنــری پیشــنهاد 
گیرد.  میدهد و پژوهش پیش رو، بر اساس این مبنا شکل می
هاینیــکِ در مقاله »چند مــورد اســتفاده از پدیدارشناســی در 
تاریــخ هنــر«، پدیدارشناســی را روشــی بــرای درک تاریــخ هنــر 
کند که ضمن سازش با هنر معاصر »روش تاریخی  توصیف می

.)Hainic, 2011: 74( را نیز پیشنهاد میدهد » برای ارایه اثر
تــا  کنــد  از نظــر هاینیــکِ روشــی ایجــاد می  پدیدارشناســی 
 )Ibid, 2015: 69( »وضعیت اولیه اثر هنــری را تصاحب کنــد«
و آن را در زمــان و فضای پیش از هــدف خود در نظر گیــرد. آثار 
که موضوعی  ، پیــش از آن هنری، مانند همــه پدیدههای دیگر
بــرای مطالعه علــوم مختلــف باشــند، در حــوزه پژوهشــی قرار 
کنند. هاینیــکِ در این باره  گیرند که خودشــان مطــرح می می

که مــدام توجه ما به فضــا و زمان  مینویســد: »یعنی دلیل این
خارقالعــاده اثــر هنری جلب میشــود، خــود اثر اســت نه چیز 

 .)Ibid, 2011: 71( » دیگر
 به گفتــه هاینیــکِ، منطــق درونی آثــار هنری جــای خــود را به 
اهمیــت بیرونــی میدهــد: ظاهــر فیزیکــی و وجــود اثــر معنای 
کند که بــرای هر اثر هنــری منحصر به  خاص خود را ایجــاد می
فرد است )Ibid, 2015: 69(. بنابراین، تمرکز بر پدیدارشناسی 
کنــد که اثر  ، امــکان تفسیــر آن را فراهم می و حضور فیزیکــی اثر
هنــری را در مرکــز گفتمــان قــرار دهــد. پدیدارشناســی بــه طور 
خــاص در تحلیــل هنــر معاصــر مفیــد اســت، زیــرا اثــر را به یکِ 
حرکت یا ســبکِ واحد گــره نمیزند. پدیدارشناســی بــه ویژه با 
آثار هنری تولید شــده توســط هنرمندانی که با طیف متنوعی 
کنند و کســانی که زبانهای بصری متنوعی  از رســانهها کار می
کننــد، نظیر مجموعــه آثــار مبتنی بر قالــی فائق  را طراحــی می

احمد، کارآمد است.
کنــد، پدیدارشناســی  کــه هاینیــکِ اســتدلال می همانطــور 
بهعنــوان روششناســی نیــز بــه رســانههای تاریخی و اشــکال 
هنری اجازه میدهد تا خارج از حیــات تاریخی خود حضوری 
معاصر داشته باشــند. پدیدارشناسی بهعنوان روششناسی، 
کــه هاینیــکِ بهعنــوان مشــکل »زمــان خطــی« در  چیــزی را 
کنــد، دور میزنــد: جــدول زمانــی کــه در آن  هنــر توصیــف می
اثــر در چارچوبی غایتشناســانه مفهومســازی میشــود که از 
( به هنر  نقطــهای از هنر »عامیانه« )آمــوزش ندیــده و غیرماهر
»والا« پیــش رود. هاینیــکِ مینویســد: »مطالعــات تاریخــی 
هنــر ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مســاله کلیتــر فلســفی خــود زمــان 
دارد. پژوهشــگران اغلب با دشــواری تمایــز بین تاریــخ هنر به 

چیدمانهای 
مبتنی بر قالی 

احمد 

رابطه 
فیزیکی اثر و 

مخاطب

پدیده 
ساختاری 

زمان

واقعیت 
فیزیکی 

چیدمان 

پدیده 
ساختاری 

فضا

نمودار2. کد گذاری مولفههای مرتبط با تحلیل چیدمان قالی بر اساس نظریه 
پدیدار شناسی هاینیکِ )نگارنده(.
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مثابــه تکامــل خطــی و ایــده »زمــان درونی« یــا چرخــه درونی 
  (Hainic, 2011: 71).»پدیدههای هنری مواجه هستند

این اخــتلاف در »زمــان درونی« منحصــر به فرد همــان چیزی 
اســت کــه منتقدان بــا توجــه بــه مجموعــه قالیهــای احمد با 
مشــکل مواجه هســتند. فرشها از آنچه منتقــدان بهعنوان 
کننــد، رو بــه جلــو میروند و  گذشــتهای مــرده و دور تصــور می
در سیلابی از رنگهــای واقعــی و زنــده بــه صحنه هنــر معاصر 
میرونــد. قالیها از آنچــه منتقدان منطق زمــان تاریخی هنر 
میداننــد، یعنــی ایــده نادرســت »تصاعــد« خطــی در تاریــخ 
کننــد. در عــوض، فرشهــا رویــهای را  هنــر غــرب، تبعیــت نمی
گیرنــد که به نظر منتقــد غربی بیگانه و از گذشــته  در پیش می
فریبنــدهای اســت و این تاریــخ را درســت در مقابل خــود روی 
دیوار گالــری قــرار میدهــد. پدیدارشناســی بــه ما ایــن امکان 
را میدهد کــه وارد ایــن قلمــرو »پدیدههای هنری« شــویم که 
کنــد و به »منطــق درونی« اثر دسترســی  هاینیــکِ توصیف می
پیــدا کنیم که بــه گفتــه هاینیکِ اغلــب در جریــان اســتفاده از 

 .)Ibid( روششناسیهای دیگر نادیده گرفته میشود
ذاتــاً  را  گر  تماشــا روششناســی،  بهعنــوان  پدیدارشناســی 
بخشــی از حضور اثر میدانــد و رابطه فیزیکی بیــن بیننده و اثر 
گیری درک فضــایی از اثر کلیدی میشــود.  هنری بــرای شــکل
در حالی که، بــرای حیات اصلی اثر ضروری نیســت، برای درک 
چگونگــی وجــود اثــر در زمــان و فضــا بایــد بیــن بیننــده و شــئ 
تبــادل وجــود داشــته باشــد. فضــا در پدیدارشناســی اهمیت 
ویــژهای دارد و مفهــوم فضــا در اینجــا فــرآوردهای از عناصــر 
اســت )اوکویــرک و همــکاران، 1390: 259(؛ که معمــولاً با معنی 
درك مــکان، زمان و اشیــا و ارتباط آنهــا با توجه بــه فاصلهها و 
کند.  ، معنا پیــدا می ابعاد، اجــزا و عناصر بصری ســازنده یك اثر
بنابرایــن، زمانــی از فضــای یك اثــر صحبــت میشــود، تاثیرات 
کلی اثــر در همــه ابعاد مــادی و محتــوایی اثــر مورد نظر اســت 
پــل  و مراثــی، 1397: 22(.  نادعلیــان  )مختــاری دهکــردی، 
، در کتــاب »پدیدارشناســی هنرهای تجســمی )از جمله  کروتر
کند که در مورد  قاب(« پدیدارشناســی را به گونهای تعریف می
گوید:  کار مــیرود. او می زیباییشناســی و شــئ هنر بصــری بــه
گیهــایی که بــرای رابطــه متقابل  در آثــار هنری تجســمی، ویژ
سوژه و ابژه تجربه است، به شکلی طولانیتر و ماندگار به وجود 
گویــد: »معیــار طولانــی تــر و ماندگار«  میآینــد. او در ادامــه می
در اینجــا رابطــه بیــن وضعیــت هستیشــناختی شــئ بصــری 
گیهای مجازی و سبکِ خاصی  بهعنوان مصنوع مادی با ویژ
است که ساختار تجسم مییابد… یکِ رویکرد پدیدارشناسانه 

گیرد. این به ملموس بودن اثر هنری و تجربه  این را در نظر می
مــا از آن توجــه دارد… )Crowther, 2009: 8(. در ایــن تعریف، 
»ســاختار« یا ظاهــر بیرونــی اثر هنــری در وجــود فیزیکــی آن و 
گیهای فیزیکی که آن را تشــکیل میدهد، تجسم مییابد:  ویژ
کند که  ، رسانه، چیدمان اســت.کروتر بیان می به عبارت دیگر
تجربه پدیدارشناختی اثر هنری، بنابراین، این واقعیت مادی 
فیزیکی و تجربه بصری و فیزیکی مســتقیم و بدون واسطه ما از 

 .)Ibid: 8-9( کند آن را ملاحظه می

فضا در هنر چیدمان
کــه محصولــی از مــواد و فضــا  »چیدمــان« اثــر هنــری اســت 
میباشــد و تعداد فزاینــدهای از هنرمندان پســت مــدرن آن را 
کنند. »هنر چیدمان«، اصطلاحی است که به نوعی  دنبال می
کند که بیننده به طور فیزیکی وارد آن  به گونه هنری اشــاره می
میشود و اغلب بهعنوان »تئاتری«، »غوطهور« یا »تجربهای« 
توصیف میشود )Ring Petersen, 2015: 66(. هنر چیدمان 
در پایان قرن بیستم به جریان اصلی هنرها تسلط یافت. با این 
حال، تنوع بسیــار از نظر ظاهر، محتوا و گســتره اثری که امروزه 
تحت این نام تولید میشود، و آزادی استفاده از این اصطلاح، 
تقریبــاً مانــع از هرگونــه معنــایی میشــود. کلمــه »چیدمــان« 
امروزه برای توصیــف هر گونه آرایــش اشیا در هــر فضای معین 
گســترش یافته اســت؛ تا جــایی کــه، میتــوان آن را حتــی برای 
Bish-( نمایــش معمولــی نقاشــیهای روی دیــوار بــه کار بــرد

op, 2005: 6(. از آنجــا که چیدمــان معمولاً به بیننــده اجازه 

میدهــد تــا وارد فضــای پیکربنــدی شــده و حرکــت در اطراف 
آن شــود و یا با برخی از عناصر آن تعامل داشــته باشد، معمولاً 
تجربهای بسیار متفاوت از یکِ نقاشــی یا مجسمه سنتی -که 
معمــولاً از یــکِ نقطــه مرجــع دیــده میشــود-به بیننــده ارایه 
میدهــد. علاوه بــر این، یــکِ چیدمــان ممکن اســت چندین 
حــواس بیننــده از جملــه لمــس، صــدا و بویــایی و همچنیــن، 
بینایی را درگیر کند. فضــا در چیدمان اهمیت ویژهای مییابد 
و به تعبیــر جنیفر لیخت4، »فضــا« ماده اولیه چیدمان اســت. 
گی یــکِ اثر هنــری بود که توســط  »در گذشــته، فضــا صرفــاً ویژ
گرایانه در نقاشــی یا بــا جابهجایی حجم در  قراردادهای توهم
مجسمهســازی ارائه میشــد، و فضــایی کــه بیننده و شــئ را از 
کــرد بهعنوان فاصلــه صرفاً نادیده گرفته میشــد.  هم جدا می
کنــون بهعنــوان یــکِ عنصــر عملــی در نظر  این بُعــد نامــریی ا
گرفته میشــود، نه صرفاً برای بازنمایی، بلکه برای شکلدهی 
و مشخصهســازی توســط هنرمنــد، و میتواند بیننــده و هنر را 
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در موقعیتی با گســتره و مقیاس بزرگتری درگیــر و ادغام کند« 
.)Ring Petersen, 2015: 46(

قالی در آثار فائق احمد
کــوی آذربایجــان اســت  فائــق احمــد هنرمنــد بینالمللــی از با
کــه در ســال 2007 بهعنــوان نماینــده آذربایجان در بینــال ونیز 
حضور داشت. هر چند که برخی از نویسندگان آثار فائق احمد 

را بهعنوان مجســمه قلمــداد کردهاند، امــا به تعبیر بیشــاپ با 
توجه به ارتباط آنها با فضا در رده آثار چیدمان قابل ملاحظه 
میباشد. این هنرمند به ســبب آثار مفهومیش که از هنرهای 
تزیینــی ســنتی و زبــان بصــری قالــی در آثــار هنــری چیدمانــی 
کنــد، مشــهور اســت )Cohen, 2020: 41(. آثــار  اســتفاده می
او بازآرایی و تجســم صنایع دســتی قدیمی اســت کــه مرزهای 
بصری جدیــدی با ساختارشــکنی ســنتها و کلیشــهها ایجاد 
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الف( سیل با وزن زرد، 2007، نخ پشمی، 100x150 سانتی متر، 
.)URL3( مجموعه خصوصی.)URL8( 290سانتی متر   x200 ،مایع، 2014، نخ پشمی )ب
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ج( سنت در پیکسل، 2010، موضوع پشم، 100x150 سانتی متر، 
 .)URL9( انگلستان، موزه ویکتوریا و آلبرت .)URL1( گاوتاما، 2017، مجموعه خصوصی )د
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 .)URL4( اکولایزر فرش، 2012، مجموعه خصوصی )120 سانتی متر، هx250 ،و( جاذبه و ضد جاذبه، 2014، نخ پشمی
  .)URL2( مجموعه خصوصی

جدول1. تقسیم بندی آثار چیدمانی فائق احمد نسبت به پدیده فضا )نگارنده(.

رویکرد زیباشناسانه به اسباب بازی به عنوان عنصر کیچ در هنر معاصر 
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کنــد. احمــد در میان مــوج جدیــدی از هنرمنــدان معاصر  می
کند  است که صنایع دستی را به روشهای نوآورانه مطالعه می
تا آثار مفهومــی خلق کند کــه از قراردادهای مرتبط بــا این هنر 
با وارد کــردن آن به یکِ زمینــه هنر معاصر جهانــی فاصله گیرد 
و در این راســتا، درک ما از ســنتها را از طریق اشیای فرهنگی 
کشــد. وی بــا مــواد و رنگهای ســنتی  نمادیــن به چالــش می
کند.  مانند قالیبافی آذربایجان یا گلدوزیهای هندی کار می
با ایــن حــال فائق احمــد توضیــح میدهــد کــه، »علاقــهای به 
ادغــام گذشــته و حــال نــدارم«، بلکــه »بــه گذشــته علاقمنــد 

  .)URL5( »هستم، زیرا این پایدارترین مفهوم زندگی ما است
قالــی بهعنوان مــاده اصلــی چیدمــان که عنصــر ثابتی اســت، 
کنــد و نهایتــاً  بــه نظــر میرســد کــه شــروع بــه ذوب شــدن می
آثــارش  اســتخری از رنــگ میشــود. احمــد در طــول خلــق 
از طریــق چرخــش و  را  انتــزاع غالبــاً هندســی  گوشــانه  بازی
ذوب شــدن در تکههــایی از رنگهــای زیبا دســتخوش تغییر 
کسپرسیونیســتهای  کنــد و نقاشــیهای میــدان رنــگ ا می
کــه، تصمیــم  انتزاعــی را بــه ذهــن متبــادر میســازد. در حالی
گرفتــه اســت هندســه انتزاعــی خــود را در چندیــن چیدمــان 
حفظ کند. مجموعــه آثار چیدمانــی احمد دارای نوعی شــوخ 
طبعــی، زیبــایی و زیباییشناســی شــخصی اســت کــه عمدتــاً 
بــا برداشــتهایی از هنــر معاصــر و پســامدرن از خاورمیانــه و 
کنــد یــا آنهــا  کشــورهای اسلامــی بهلحــاظ تاریخــی بــازی می
کنــد. قالیهــای فائق احمــد دیگــر اشیــایی تزیینی  را نقــد می
یــا هنر ســنتی نیســتند؛ بلکــه آثــاری تغییــر شــکل یافتهاند که 
از جــای خــود روی زمین بلنــد میشــوند و بــه اشیــایی هنری 
تبدیل میشــوند. احمــد در تولید آثــار هنری خود بــه مطالعه 
رنــگ، هندســه و حرکــت میپــردازد. هر چیدمــان بــا مداخله 
کاری الگو، رنگ،  متفاوت هنرمند روبهرو میشود که با دســت
یــا گســترش چیدمان بــه صــورت ابعــادی، هــر قطعــه علاوه بر 
درگیری حــس دیــداری، جنبه لمســی منحصر به فــردی برای 
کــی از چیره دســتی  کنــد کــه حا دریافــت مخاطــب فراهــم می

هنرمند است.
لیندا کوماروف، متصدی هنر اسلامی و رییس هنر خاورمیانه، 
در مــوزه هنر معاصر لسآنجلــس درباره آثار احمد مینویســد: 
»فرش شــاید شناختهشــدهترین شــکل هنــر اسلامی باشــد و 
معروفتــر از همــه آنهایی هســتند کــه از ایران و همســایگان 
نزدیکش هستند. هنرمندان معاصر منطقه از این هنر سنتی 
گیرند. در آثار احمد، قالیهای بافتهشــده بر اســاس  الهــام می
طرحهای سنتی فرش محلی ساختارشــکنی و با فرمی معاصر 

کو، پایتخــت آذربایجان  بازســازی میشــوند. فائق احمــد در با
کنــد، کــه نامــش بــا اســتانی که بــه همیــن نام  زندگــی و کار می
گذاری شــده و  در آن ســوی مــرز جمهــوری اسلامــی ایــران نام
منطقه اصلــی تولید فرشهای کلاسیکِ »فارســی« بوده، یکی 
گرچه احمد در رســانههای دیگر مانند نقاشی، ویدیو  اســت. ا
کند، اما بیشتر به خاطــر آثار چیدمانی  و اینستالیشــن کار می
قطعات بافته شــده خارقالعــادهاش بر اســاس قالی کلاسیکِ 
آذربایجــان، کــه ســنگ بنــای میــراث فرهنگــی ایــن هنرمنــد 
اســت، شــناخته میشــود. امــروزه، احمد این ســنت هنــری را 
ادامه میدهد امــا نه با جوهــر و کاغذ. در عــوض، او طرحهای 
کنــد و توهمهــای  فــرش خــود را روی کامپیوتــر بازســازی می
کند که کار تمامشــده را بــه چیزی کاملاً معاصر  نوری ایجاد می
کند که میتواند کیفیتی سهبعدی یا حتی کیفیتی  تبدیل می

 .)Komaroff, 2017: 46( »جنبشی را بیان کند

پدیدارشناسی چیدمانهای فائق احمد
ظاهــر  دلیــل  بــه  احمــد  آثــار  مــورد  در  پدیدارشناســی 
زیباییشــناختی چیدمانهــای مبتنــی بــر قالــی و بــه دلیــل 
موقعیــت او بهعنــوان هنرمنــدی کــه بــا پیشینــه آذربایجانــی 
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کنــد. هنرمنــد بــا اســتفاده از  کنــد، اهمیــت پیــدا می کار می
میخواهــد  بیننــده  از  رســانه،  بهعنــوان  چیدمانهایــش 
کــه تســلیم فرآینــد نــگاه شــود. پدیدارشناســی در مجموعــه 
چیدمانهــای احمد بــه مطالعه رســانه قالی و مــاده اصلی آن 
که چگونــه نحوه برخــورد هنرمند  یعنی پشــم میپــردازد و این
با مــاده اصلی قالی بــر رابطــه بصری و فضــایی بیننــده با فرش 
گذارد. این روش پدیدارشــناختی امکان آشکار کردن  تاثیر می
گونهای کــه از نظر فیزیکی هســتند، فراهم  و تحلیل قالیهــا به
که فرمهــایی را که خالق اثــر در مجموعه  کند. بهجــای این می
کنــد، صرفــاً تاریخــی بداند، بــه این  فرشهایــش جســتجو می
فرمها میتوان بهعنوان هنری که از تاریخشــان جدا نیستند و 
بخشی منحصر به فرد از وجود مادیشان هستند، نگریست. 
آثار ایــن هنرمنــد آذربایجانــی از طریــق تعامل مســتقیم بدنی 
و بصــری بــا چیدمانهــا از طریــق رســانهای کــه آنها را شــکل 
میدهند و همچنیــن، حضور فیزیکی آثار هنــری در فضا قابل 

شناسایی هستند.

گاه«  احمد رونــد خــود را در خلــق قالیهــا بهعنــوان »ناخــودآ
کنــد: او آنهــا را بــدون تصــور از پیشتعییــن یــا  توصیــف می
، عمدتاً از طریق یکِ فرآیند آزمایشــی خالص میسازد.5  انتظار
هنرمنــد هنــگام خلق هــر چیدمــان ابتــدا، طــرح خــود را روی 
کنــد. او با کشیــدن الگوهای فــرش آذربایجان  رایانــه ایجاد می
کاری  بهعنوان منبعی برای ثبات بصری اولیه، چگونگی دست
کند.  الگوها را بــا کشیــدن، کشــش و کشیدن طــرح کشــف می
ســپس، بــا اســتفاده از ترکیبــی از بــرش، چســباندن و طراحــی 
دســتی، نمونه اولیــه کاغذی شــکل نهــایی چیدمــان را تولید 

کند. ایــن نمونههــای اولیه، اغلــب به طور قابــل توجهی با  می
مــدل کامپیوتــری متفــاوت هســتند، واقعیتــی که احمــد، هم 
کند. هنرمنــد در نهایت با  انتظار دارد و هم از آن اســتقبال می
اســتفاده از ماشینهــای بافندگــی آذربایجانــی، ایــن مدلهــا 
کنــد و ایــن امــکان  را برمــیدارد و آنهــا را بــه پشــم تبدیــل می
کنــد کــه ایــن فرآینــد بافــت، امکانــات خــود را بــه  را فراهــم می
چیدمانهــا تزریــق کنــد. احمد با خلــق قالیهــا با اســتفاده از 
این فرآیند چند مرحلــهای در پی تغییر طبیعــی در طرحهای 
کند: »هنر  خود میباشــد. وی آزمایش را در کار خود خلــق می
من یــکِ تجربــه اســت. مــن میخواهــم موضــوع ]نســاجی[ را 
بررســی کنم تا ببینم چقــدر میتوانیم به درون چیــزی کامل و 
جامــع برویــم…« )Ahmed, 2016(. پشــمی که هنرمنــد از آن 
کند، اســاس این آزمایشها اســت، محور مرکزی  اســتفاده می
گیرنــد.  کــه چیدمانهــای او از آن وام می حــول شــکلهایی 
برای درک فیزیکی مجموعه چیدمانهــای قالی محور احمد، 
ابتدا، باید پشــم را درک کرد. با تعریف مادی، پشــم یکِ رســانه 
بسیار لمسی است. با بافت نرمی که دارد، گویی عملاً خواهش 
کند که لمس شــود. به همین ترتیب، فرآیند ســاخت پشم  می
بافی یکِ تجربه بسیار فیزیکی اســت. احمد بــرای بافتن تمام 
کنــد، تکنیکــی  چیدمانهایــش از دار قالیبافــی اســتفاده می
کــه بــه غوطــه ور شــدن هنرمنــد در رســانه پشــمی میافزایــد. 
، پشم برای تبدیل  گری مجســمه از مرمر یا برنز برخلاف ریخته
شــدن بــه چیدمــان لزومــاً بــه واســطهای )بــه جز دســتهای 
بافنــده( نیــاز نــدارد. هنرمنــد بهجــای ریختــن مــاده در قالب 
یا اســتفاده از قلم مو روی بوم، مســتقیماً پشــم را گره میزند تا 
هر قســمت از چیدمــان را ایجاد کنــد. حتی فرآینــد رنگرزی نخ 
پشــم یکِ تجربه بسیــار عملی اســت، کــه در آن پشــم، اغلب با 
دســت، در مخزنهــای رنگــی مختلــف غوطــهور میشــود. به 
دلیــل این لامســه ذاتــی، پشــم نقــش بصــری و فیزیکــی بسیار 
متمایزی در این چیدمانها دارد که مســتقیماً با نحوه تجربه 
پدیدارشــناختی اثر توســط بیننده گره خورده است. گرههایی 
کند، کشــش یــا سســتی کــه میتــوان از آن  که پشــم ایجــاد می
ایجاد کرد، اشــکالی که میتواند ایجاد کنــد و الگوهایی که این 
کنند، همگی منحصر به فرد هستند. علاوه  شکلها ایجاد می
بر ایــن، آنهــا بــرای هــر چیدمــان در مجموعــه فــرش متمایز 
هســتند. در حالی که پایبندی شــدید احمد به رســانه پشــم 
گانه را نمیدهد، رنگهای  اجازه ایجاد یکِ شکل و زمین جدا
مختلف پشــم باعث ایجــاد توهم عمــق و بعد میشــود. احمد 
در چیدمانهایــش رنگ را روی رنگ میســازد و توهم حرکت، 
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کند. جهت و کشش بصری را ایجاد می
در حالی کــه این توهم عمــق را میتوان در بسیــاری از قطعات 
در ســری فــرش مشــاهده کــرد، »سیــل بــا وزن زرد« )شــکل1(، 
نمونــهای از توانــایی پشــم بــرای ایجــاد ابعــاد بهعنــوان یــکِ 
صفحه مســطح اســت. »سیل بــا وزن زرد« به صــورت عمودی 
بر روی دیوار گالری آویزان شده اســت که یکِ تمایز خوانا بین 
کنــد. نیمه پایینی آن  نیمه بــالایی کار و نیمه پایینی ایجاد می
یکِ تکــرار نقشمایههــای منظم اندازه گیری شــده از اشــکال 
هندســی و گلهای انتزاعی بافته شــده از نخهــای سیاه، قرمز 
و سفید تشکیل شده است. الگوی این نقشمایهها در قطعه 
»سیل با وزن زرد« با ریزش رنگ زرد دچار اختلال و به یکِ باره 
طرح شکســته میشــود. هرچند کــه به نظــر میرســد که رنگ 
زردی بــر قالــی ریخته شــده، اما »سیــل« کاملاً از نخ پشــمی در 

اندازه 100 در 150 سانتی متر ساخته شده است.
قطعه مجزا »سیــل« معمولاً به صورت عمــودی از دیوار گالری 
به شــکل یکِ نقاشــی دو بعدی شــامل یکِ قاب نمایش داده 
میشــود. از آنجــایی کــه »سیــل« بــه این شــکل نشــان داده 
کند:  میشــود، بیننده چیدمان را مانند یکِ نقاشی تجربه می
برای خوانش اثر مخاطب مانند نقاشــی به اثر نزدیکِ میشود 
. ایــن تصمیم باعث میشــود که  نه مانند خوانش قالــی از دور
بیننده این اثر را از یکِ زاویه خاص )در ســطح چشم( و فاصله 
مشــخصی برای دریافت کل اثر ببینــد. کل اثر »سیــل« در یکِ 
صفحه وجود دارد و هیچ عمق فیزیکــی واقعی در خارج از یکِ 
لایه بافت پشمی که چیدمان را تشکیل میدهد، ندارد. احمد 
گاهانه با تبدیل ســه بعــدی بــه دو بعــدی در چیدمانهایی  آ
کنــد. چیدمانهــا به وضــوح اشیایی  ماننــد »سیل« بــازی می
ســه بعدی هســتند؛ اما بــه دلیــل ماهیــت فــرش بــودن آنها 
کاملاً بهعنــوان یکِ ســطح صاف وجــود دارند. با ایــن حال، به 
دلیل بافــت پشــم، چیدمانها کمــی پــرز دارند، به ایــن معنی 
که، به طور طبیعــی از دیوار بیــرون زدهاند. احمــد از این بازی 
نامشــخص بین دو بعدی و ســه بعدی بهــره میبــرد و آن را در 
طول دوره آزمایشــی خود به سمت افراط ســوق میدهد. این 
صافی واقعیت فیزیکی چیدمان یا به عبارتی، مجســمه است؛ 
اما تجربه بصری ایجاد شده توسط پشــم با این واقعیت بسیار 

متفاوت است.
در حالی کــه نیمه پایینــی »سیــل« مملــو از الگوهــای انتزاعی 
و تکرار جزییات هندســی اســت، نیمه بــالایی کار بهطور کامل 
از یکِ نــوار جامد از کلاه کاموای زرد تشــکیل شــده اســت که از 
کثر قطعه تســلط دارد. با مشــاهده از فاصلهای  نظر بصری بر ا

که بــرای تجربه کلــی این چیدمان لازم اســت، شــکل الگوهای 
کند که پشــم زرد در عوض نوعی  پشــمی این توهم را ایجاد می
کند و اثر زیر را میپوشــاند.  ک اســت که چکه می رنگ چســبنا
گذرگاه بالای »سیل« -که به رنگ زرد روشــن اســت- به چشم 
کــه بهعنوان  فرمــان میدهــد و روشــنایی رنــگ بــه جــای این
مجموعــهای از گرههــا باشــد، میطلبــد که نــوار بهعنــوان یکِ 
کل درآیــد. ایــن رنــگ زرد چشــم را بــه قســمت پاییــن قطعــه 
کنــد و روی  کشــاند، جایی که به نظــر میرســد، دریبل می می
بخش ســاختار هندســی کار میریزد. گنجاندن نیمــه پایینی 
کنــد و توهم  اثر توجــه را به تفــاوت بیــن آن و نــوار زرد جلب می
کاری  کنــد کــه کاملاً بــا دســت بصــری پیچیــدهای را ایجــاد می

رسانه پشم توسط احمد شکل گرفته است.
به دلیــل محیــط پشــمی، نــوار زرد را نمیتــوان از نظــر ابعادی 
مدلســازی کــرد و از نظــر بصــری یکِپارچه بــه نظر میرســد و 
گیرد کــه انــگار رنگ اســت. با ایــن حال،  همــه چیــز را دربــر می
تغییرات جزیی در رنگ توجه را به محیط و فرآیند رنگرزی -که 
کند. همانطور  این رنگ خاص را ایجاد کرده است- جلب می
که تغییر انــدک رنگ روتکــو توجه را بــه واقعیت رنــگ روی بوم 
کند، تنوع رنگ و الگوی احمــد نیز توجه را به محیط  جلب می
گهان، هر گره دیده میشــود، و  کنــد. نا و فرآیند رنگ جلب می
کاری تصور میشود: سیل آشــکار میشود. »سیل«  هر دســت
به صــورت مات در یــکِ قاب نشــان داده میشــود کــه کیفیت 
نقاشی مانند آن را بیش از پیش افزایش میدهد. با این حال، 
این توهــم مجدداً بــا درج نخهــایی بــر لبه چیدمان شکســته 
کند کــه محیط  میشــود و توجــه را به ایــن واقعیــت جلــب می
چیدمانها پشمی است. توهم تبدیل پشم به رنگ و بالعکس 
کامل شــده اســت. این یــکِ تجربــه پدیدارشــناختی پیچیده 
کند کــه در آن توانــایی او برای  بــرای بیننده امکانــی ایجــاد می

درک این توهمات در وجود قالی ضروری میباشد.
تجربــه  نــوع  یــکِ  نشــاندهنده  »سیــل«  عمــق،  توهــم  بــا 
پدیدارشــناختی اســت کــه میتــوان بــا چیدمــان قالــی احمد 
داشــت. چندیــن قطعــه در ایــن مجموعــه با ایــن نــوع تجربه 
کــه، برخــی دیگــر بــه شــکل  کننــد، در حالــی  کار می بصــری 
کننــد و بــه نظر میرســند کــه از  فیزیکیتــری بــا فضــا بــازی می
هم جــدا میشــوند یا به طــرف فضــای بیننــده از دیــوار بیرون 

میآیند. 
یکــی از قطعاتــی کــه در ایــن روش دوم، یعنــی خــروج از دیــوار 
کنــد. مجموعــه چیدمانهــای  کار می بــه ســمت مخاطــب 
احمد در ســال 2014 با عنــوان »مایع« )شــکل 2(، فرش محلی 
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آذربایجــان را نمایــش میدهــد کــه در ادامــه، خطــوط رنگــی 
کنــد و در نهایــت، در قســمت پایینی  عمــودی را همراهــی می
گونــه به نظــر میرســد که نیمــه بــالایی در حال  چیدمــان این
کند و  ذوب شدن اســت و روی زمین جمع میشــود، چکه می

به رودخانهای با اشکال و رنگهای انتزاعی میلغزد.
کــه نیمــه بــالای  »مایــع« چیدمانــی دارای دو نیمــه اســت 
چیدمان مبتنــی بر انتــزاع هندســی و الگوی ســنتی اســت در 

حالی که نیمــه پایین مبتنی بــر انتزاعی بــا کیفیتی نقاشــانهتر 
اســت که نشــان میدهد کــه در آن فرمهــا حل میشــوند، و به 
صــورت رشــتههای نامنظــم ذوب میشــوند. در »ســنت در 
کنــد، اما  پیکســل«، احمد فاصله انتــزاع هندســی را حفظ می
کنــد که  آن را بــه »پیکســل«های حتــی کوچکِتــر تقسیــم می
کند.  گانــه سادهســازی می عناصــر را بــه بلوکهای رنگــی جدا
انتــزاع چیدمانهای احمــد به بیننــده این امــکان را میدهد 
کــه تجربــهای فیزیکی و بصــری داشــته باشــد کــه در آن احمد 
کند  در خلــق اشــکال رابطــهای بیــن شــکل و زمیــن ایجــاد می
کاری  که ســپس، برای نشــان دادن این ارتبــاط تغییر و دســت
کنــد. در برخــی آثــار مربعهــا و مســتطیلها بــه خطــوط  می
مــوجدار تبدیــل میشــوند، یــا لبههــای دندانهدار یکِ شــکل 

ستاره به مربعهای کوچکِتر و تار تبدیل میشوند. 
»مایــع« از دیــوار بــر روی کف فضــای گالــری میآیــد. در حالی 
که نیمه بــالایی هنوز ســاخته شــده و بــه گونه ای نشــان داده 
گاهانه  میشــود که گــویی یــکِ نقاشــی اســت، نیمــه پایینــی آ
آوردن چیدمــان  بــرای  ایــن »قــاب« را میشــکند. انتخــاب 
مجسمه گونه روی زمین مستلزم آن اســت که بیننده »مایع« 
را از پارامترهای تعیین شده توســط مرزهای فیزیکی چیدمان 
تجربــه کنــد. حتــی مــواد و تکنیــکِ بافــت در »مایــع« تغییری 

کند. خطوط رنگی خاص در نیمــه پایین چیدمان  ایجاد نمی
باعــث میشــود به نظر برســد کــه نیمــه بــالایی در حــال ذوب 
شــدن اســت و روی زمین به شــکل چکیدن و ســر خــوردن به 
رودخانههایی با اشــکال و رنگهــای انتزاعی جمع میشــود. 
پشــم بهعنوان ماده اصلی آثار چیدمانی احمــد، طوری به کار 
گرفته میشــود کــه انــگار اســتحاله ای از جامد به مایع شــکل 

گرفته است.

آثــار چیدمانــی فائق احمــد از دریچــه انتــزاع بــا چیدمانهای 
هنرمندانــی نظیــر لینــدا بنگلیــس 6 بهویــژه، مجموعههــای 
و   شــدهاند  خلــق  لاتکــس  طریــق  از  کــه  شــبح8  و  قاچــاق7 
همچنین، آثار نمدی رابرت موریس9  شباهت دارد. آثار احمد 
کسپرسیونیســت انتزاعی و همچنین،  تحت تاثیر هنرمندان   ا

هنرمندان  مینیمالیستی اواسط قرن بیستم ایجاد شدهاند. 
کاملاً  بــا نگاهــی بــه »مایــع« احمــد، شــباهتهای ظاهــری 
آشــکاری بــا مجموعــه »قاچــاق« در ســال 1968 وجــود دارد. 
گرچه رســانهها تفــاوت قابــل توجهی دارنــد؛ امــا بنگلیس در  ا
کند و احمد در پشــم، هــر دو هنرمند میتوانند  لاتکس کار می
در اثر کار خود با مایع منجمد در اثر حرکت رشتههای رنگی به 

هم پیوسته و ذوب شوند )جدول1(.
به همین ترتیب، هر دو چیدمان احمد و بنگلیس آزمایشــاتی 
روند محور هستند که بنگلیس با استفاده از انداختن لاتکس 
بر روی زمین، و احمــد از طریــق بافندگی انتزاع خــود را تکامل 
میبخشــند. در هــر دو کار آنهــا، مخلوطــی از تصــادف و روند 
محاســبه شــده وجود دارد؛ هــر دو هنرمند فعالانــه رنگهای 

کنند. خاصی را برای کار انتخاب می
ایــن چیدمانهــای انتزاعــی مینیمالیســتی در اثــر آزمایــش 
کردهانــد؛ بــا اســتفاده از نمــد  هنرمنــد بــا یــکِ رســانه رشــد 

جدول2. وجوه تشابه تصویری آثار فائق احمد با آثار هنری مینیمال )نگارنده(.

الف( لیندا بنگلیس، شبح، 1971، لاتکس مایع، ابعاد متغیر، 
.)URL6( لندن ،DACS

ب( لیندا بنگلیس، قاچاق، 1969، 
لاتکس مایع، موزه ویتنی هنر آمریکا، 

 .)URL10( نیویورک
ج( رابرت موریس، آثار نمدی: بدون عنوان، 1976، سازه های 

.)URL7(  نمدی و فلزی، موسسه هنری شیکاگو

رویکرد زیباشناسانه به اسباب بازی به عنوان عنصر کیچ در هنر معاصر 
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صنعتی حاضر آمــاده، موریــس مجموعــهای از چیدمانهای 
تعبیــری  بــه  کــه  کنــد  می ایجــاد  را  یکِپارچــه  کســتری  خا
کثر  »مجسمهســازی نرم« هســتند. ماننــد قالیهای احمــد، ا
چیدمانهای موریس در این مجموعه از دیــوار گالری آویزان 
شــدهاند که توســط وزن فیزیکــی خودشــان به پاییــن کشیده 
شــدهاند. بعضــی از آنهــا بــا چینهــا و شــکافهایی بــا دقــت 
گیرند، تــا بتواننــد مــواد را در حالی که آویزان هســتند،  قــرار می
کمــی از طــرف  کاری  بپوشــانند. خــارج از ایــن مــورد، دســت
هنرمنــد انجــام میشــود و به رســانه امــکان میدهــد از طریق 
فیزیکی بودن و ارتباط با فضای اطرافش گفتمانی برقرار سازد؛ 
که این گفتمان، تاحدی در ارتباط بازی با فضای گالری ایجاد 
میشــود. دقیقــاً ماننــد احمــد از طریق بــازی با نمــد، موریس 
میتوانــد امکانــات خاصــی را در رســانه ایجــاد کند. تا کشــش، 
تنش یا سســتی را ایجاد کند. چیدمانهــای قالی محور احمد 
شــباهت زیادی با انتــزاع چیدمانهای تقریباً مشــابه موریس 

کند، تا از هم جدا شود و فرمها را به بیرون فشار دهد. بازی می
 ، در مقالــهای در مــورد آثــار نمــدی، پپــه کارمــل10 مــورخ هنــر
خوانش جدیــدی از ورود موریس به احســاس را بهعنوان یکِ 
رســانه ارایه میدهد؛ کــه موریس با مــواد نرم فرمهــای خاصی 
کاری شــوند. با تمرکز  کند که توســط هنرمند دســت ایجــاد می
بر نظریــه »ضد فــرم« موریــس در رابطــه با آثــار نمــدی، کارمل 
کند  شیوه موریــس را در ســنجش و امتحــان نمد توصیــف می
که، موریس از هرگونه فرم پیش تعیین شــده جدا شــده است، 
تا بتواند امکانات آلی محیط را ترسیم کند. کارمل مینویســد: 
، شــخصیت انسانی  کند، اثر همانطور که موریس آزمایش می
گر اشــکال آثار نمدی موریس از  گیرد. ا و ارگانیکِ خودش را می
پیشتعیین شده باشــد، معنای آن نیز وجود ندارد؛ نمیتوان 
آنها را فقــط بهعنــوان تصور مفاهیــم نظری »ضد فــرم« درک 
کــرد؛ بلکــه هــر مجموعــه از آثــار به بررســی یکِ مســاله رســمی 
خــاص میپردازنــد )Karmel, 1989: 13(. از ایــن نقــل قــول، 
امکان ایجــاد ارتباط بیــن اهداف موریــس بــرای مجموعه آثار 
نمــدی و ذهنیــت احمــد بــا مجموعــه چیدمانــی قالــی وجود 
دارد. هــر دو هنرمنــد بــه عمــد در محــدوده یکِ رســانه خاص 
کنند تــا مرزهای مــواد را بهطور کامل کشــف کنند، و هر  کار می
کاری فیزیکی  دو هنرمنــد علاقمند بــه تبدیــل از طریق دســت

هستند. 
در سال 2007، فائق احمد تولید مجموعهای چیدمانی مبتنی 
بر کار ماده پشم نرم را آغاز کرد که بعداً، بهعنوان مجموعههای 
فــرش شــناخته شــدند. اولیــن چیدمــان مجموعــه بــا عنوان 

»سیــل بــا وزن زرد« )شــکل 1(، همــان چیزی اســت کــه به نظر 
میرســد فــرش خاورمیانــه در زیــر اســتخر تجــاوز کننــده زرد 
خالص قــرار دارد و از بــالای چیدمــان تقریباً به پاییــن میرود. 
در زمان ایجاد »سیل«، احمد با رسانه نساجی کاملاً آشنا بود؛ 
زیــرا او در چندیــن کارخانــه بزرگ با پشــم خــام کار کــرده بود.11 
بنابراین، بــه کیفیــت کار مــاده اصلی آثــارش یعنی پشــم کاملاً  

شناخت داشت.
احمد از طریق دســتکاریهای خود در چیدمانهای برگرفته 
از قالــی بــه مخاطــب نشــان میدهــد کــه، نــخ پشــمی چقــدر 
انعطافپذیــر اســت و چقــدر فرمهــایی کــه رســانه میتواند از 
طریق گرههای ســاده ایجاد کند، گســترده اســت. جدا شدن، 
چکیــدن یــا خزیــدن روی دیــوار در بسیــاری از چیدمانهای 
احمد -که در قســمت بالایی حفظ میشوند به یکِباره ذوب 
کننــد-  باور  گونه میشــوند و یا خــراب می میشــوند، پیکســل

کنند.  بیننده را به واقعیت فیزیکی رسانه معلق می
گر از چیدمانهای  احمــد همچنین، میتوانــد  تجربــه تماشــا
کنــد؛ زیــرا رنــگ آن چیزی  کاری  فــرش را از طریــق رنگ دســت
کند و  است که بخشهای مختلف چیدمانها را مشخص می
کند. استفاده احمد از  حرکت چشــم را در اطراف اثر دیکته می
کند و خطوط و هندسههای  رنگ، پشم را برجسته و مبهم می
خــاص شــکلهای رنگــی را از طریق رســانه دیگــری غیرممکن 
میســازد. با این حال، همین هندســههای رنگارنگ هســتند 
کنند و بیــان فردی هر گره  که توهمی از یکِپارچگــی ایجاد می
گرچــه پشــم در زیــر پــردهای از رنگ  کنند. ا پشــم را پنهــان می
و نقــش پنهان اســت، بــا ایــن وجــود پشــم »موضــوع« خالص 
چیدمانهــا اســت، که منبــع بیان هنــری احمد اســت. احمد 
گوید: من عاشق نساجی هستم...؛ چون پارچهها اشیایی  می

کند.12 هستند که بشر از ابتدا، تا به امروز از آنها استفاده می
این نقل قــول بهدقت نشــان میدهــد که چگونه احمد پشــم 
را هم بهعنوان عنصر ســازنده چیدمانهایش و هــم بهعنوان 
کنــد. بــا ایــن حــال،  موضــوع اصلــی کارش مفهومســازی می
نیــز نشــان میدهد کــه احمــد چگونــه پارچــه و منســوجات را 
منحصر به مکان یا زمان خاصی نمیداند، بلکه به کل بشریت 
گره خــورده اســت کــه از طریــق یــکِ تجربــه جهانی زنــده درک 
میشــود. ایــن تعالی زمــان، کــه احمــد آن را ذاتی منســوجات 
میداند، مســتقیماً به فرشهــای او نیــز ترجمه میشــود. زیرا 
، زمــان اســت. همانطور  موضــوع نهفتــه در هســته اصلی اثــر
کسپرسیونیســت انتزاعــی فرآینــد  کــه خطــوط نقاشــیهای ا
کشــد، هر گره پشــم  هنرمنــد را لحظــه بــه لحظه بــه تصویــر می
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در فرشهــای احمد لحظــهای در زمــان را نشــان میدهد. هر 
لحظــه، ابــداع احمــد در حالــت تعلیق بصــری برگزار میشــود. 
هــر گــره بــا داشــتن فضــا و رنــگ خــاص خــود حــاوی منطــق 
درونی خــود، جــدا از کلیتــی اســت کــه آن را میســازد. این گره 
کننــده را رقــم میزنــد، پیونــد  کــه لحظــهای از خلقــت تعیین
کند.  واحدی اســت که احمد آن را به یکِ کل واحد تبدیل می
بر اســاس ابعاد تــکِ تــکِ چیدمانها، هــر قطعــه در مجموعه 
گیری  فــرش، مــدت زمــان متفاوتــی از زمــان خلاقیــت را اندازه
کند،  کند. شیوهای که بیننده این عمل ابــداع را تجربه می می
ترجمــهای از طریــق پشــم اســت کــه واســطه مســتقیمی بین 
تمریــن هنری احمــد و تجربــه بصــری و فیزیکی بیننده اســت. 
احمــد در ایــن میــان ارزش بیننــده نســبت بــه کارش را بیــان 
کند: راستش را بخواهید،  کند، اما به زیبایی نیز توســل می می
کارهایی که مــن ]روی قالی[ انجام میدهم، همیشــه درســت 
و زیبــا هســتند، آنهــا را بدون فکــر انجــام میدهم، ایــن بیان 
آنــی مــن اســت... فقــط میخواهــم ببینــم مــردم ]در مــورد 

کنند.13 آزمایشهایم[ چه فکر می
  

گیری نتیجه
فنآوریهــای جدیــد همــراه بــا اشــکال جدیــد ارتباطــات بــه 

آرامــی در تمام لایههای زندگی نفوذ کرده اســت. بــرای فناوری 
مدرن، هیچ مرزی از فرهنگ و سنت وجود ندارد و برای انسان 
هنوز مرز فرهنگ و ســنت وجود دارد. بنابرایــن، همانطور که 
فناوری در جوامع ســنتی زنده نفوذ کرده اســت، ســنت نیز به 
فناوری نفوذ کرده و مرزهای خود را گســترش داده است. فائق 
احمــد از طریق آثــار چیدمانــی خود تحمیــل زیباییشناســی 
تصویــر  را  آذربایجــان  مرســوم  الگوهــای  روی  بــر  دیجیتــال 
کنــد و تضــاد فرهنــگ دیجیتــال و فرهنــگ ســنتی جامعــه  می
آذربایجــان را بــا بــه نمایــش گذاشــتن هــر دو زیباییشناســی 
بهطــور قابل تشــخیص در تنــش با یکِدیگــر نشــان میدهد. 
بــا شــکل دادن بــه خوانشــی پدیدارشناســانه از آثــار احمــد، 
گیهای زیباییشــناختی رســمی قالیها  نهتنها میتوان با ویژ
درگیر شــد، بلکــه میتوان منطــق درونی آثــار را -که در سراســر 
مجموعههایــش از طریــق فیزیکــی خــاص چیدمانهــا ایجاد 
میشــود - درک کــرد. بــدون پشــم و فیزیــکِ مــادی منحصــر 
بــه فــرد آن، چیدمانهــای منفــرد مجموعــه قالیهــای احمد 
آنطور که هستند، وجود نخواهند داشت و بیننده آنطور که 
کند. پــس از ایجاد  باید پدیدارشناســی خاص آثــار را درک نمی
این درک میتــوان قالیها را از طریــق نمادگــرایی و تاریخ برای 
ایجاد معنــا بازخوانی نمــود. زیــرا این آثــار در لایههــایی وجود 
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پدیده 
ساختاری 

فضا

قالی به عنوان پدیده ســاختاری فضا در چیدمان های فائق احمد کیفیت جدیدی یافته اســت؛ این رسانه به طور سنتی همواره، 
به صورت زیرانداز، ســطحی دو بعدی و هنری کاربردی تلقی شــده اســت، با این حال در آثار احمد از هر سه خصیصه نامبرده 
خارج می شود و به شیوه هایی مشــابه هنرهای زیبایی نظیر نقاشی، مجسمه و یا چیدمان ســوق می یابد. در آثار وی قالی جنبه 
زیباشناسانه می یابد و هویت تازه ای پیدا می کند؛ بدین معنا که قالی که در فضای کف زمین قرار می گرفته در فضای گالری بر روی 
دیوار ارایه می شود و یا نظیر مجسمه برایش کیفیتی سه بعدی و در مواردی جنبه چیدمانیِ پویا لحاظ می شود. فضا در آثار احمد، 
گفتمان تازه ای در مسیر ارتباط بازی با فضای گالری ایجاد می کند؛ فضا در آثار وی محدود به فضای اثر نیســت و فضای گالری و 
بیننده را نیز دربر می گیرد. چیدمان های احمد، ریزش سنت ها و فضای سنتی در دنیای امروزی را از طریق ذوب شدن و یا ریختن 

رنگ بر الگوهای قدیمی قالی ها را به نمایش می گذارد.

پدیده 
ساختاری 

زمان 

زمان، موضوع نهفته در هسته اصلی آثار این هنرمند آذربایجانی است. هر گره در قالی با داشتن رنگ و فضای خاص خود، لحظه 
و زمانی از خلقت تعیین کننده خودش را رقم می زند. خوانش زمان در آثار احمد بــرای مخاطب، خوانشی چند وجهی به همراه 
دارد. در آثار احمد تلفیق زمان گذشته و حال توامان دیده می شــود؛ به این معنا که با فرو ریختن، ذوب شدن و یا پیکسل شدن 
نقوش سنتی زمان گذشته به حال و حتی آینده پیوند می خورد. احمد در ارایه آثارش خوانش هم زمانی و در زمانی را ارایه می دهد؛ 
بدین معنا که در آثار چیدمانی بر فضای دیوار گالری، خوانش آنی و هم زمان برای مخاطب وجود دارد و آثار چیدمانی با درگیری 
فضای کف و دیوار گالری و یا برخی از چیدمان های سه بعدی نظیر آثار مجسمه ای و نقش برجسته ای نیاز به سپری کردن زمان 

بیش تری است. 

رابطه اثر و 
مخاطب

چیدمان های احمد، ادراک حسی مخاطب را به چالش می کشد و ایجاد توهم و سر درگمی را برای بیننده به همراه دارد. مخاطب 
در ماهیت فرش بودن چیدمان ها تردید می کند؛ گاه، آن را مشابه ماهیت رنگ که چکه می کند و فرو می ریزد، گاه، نظیر مجسمه 
و گاه مانند تصاویر دیجیتال کامپیوتری دریافت می کند. در آثار هنرمند دریافت مخاطب از اثر دچار سردرگمی می شود و برای 
او قطعیت در تشخیص رسانه اثر فرو کاسته می شود. در برخی از آثار احمد نظیر گاوتاما، مایع و حتی آثار نقش برجسته ای چون 
جاذبه و ضد جاذبه )جدول1( با بیرون کشیدن فضای اثر به ســمت مخاطب به نوعی تجاوز و غصب کردن فضای دیداری بیننده 

مشاهده می شود.
واقعیت 
فیزیکی 
چیدمان

پشم، به عنوان ماده اصلی، موضوع خالص چیدمان های احمد است. هنرمند مرزهای مادی پشم را کشف می کند و انعطاف پذیری 
ماده پشــم را به  معرض دید می گذارد. آثار وی توهم تبدیل پشم به مواد دیگری چون رنگ اســت؛ احمد، باور بیننده به واقعیت 

فیزیکی رسانه را معلق می کند.   

جدول3. تحلیل چیدمان قالی بر اساس مولفههای نمودار 2 )نگارنده(.

رویکرد زیباشناسانه به اسباب بازی به عنوان عنصر کیچ در هنر معاصر 
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دارنــد که فراتــر از جنبــه فیزیکــی هســتند. آثــار ایــن هنرمند با 
در نظــر گرفتــن ســاختار فضــایی در ســه ســطح قابــل تفکیکِ 
هســتند: آثار چیدمانی بر فضای دیوار گالری، آثار چیدمانی با 
درگیری فضــای کف و دیــوار گالری، و آثار ســه بعــدی نظیر آثار 
مجســمهای و نقــش برجســتهای. پدیــده ســاختاری فضــا در 
چیدمانهــای احمد، گفتمــان تــازهای در مسیر ارتبــاط بازی 
کنــد. پدیده ســاختاری فضــا در آثار  با فضای گالــری ایجاد می
احمد بــا تلفیــق و پیوند الگوهــای گذشــته و جدید بــه نحوی 
ساختار شکن اســتفاده شــده اســت؛ وی، زبان دیجیتال را به 
ســنت قالی بافی آذربایجــان با ترکیــب حســاسیتهای مدرن 
کنــد تــا قــدرت ســنت را از طریــق گســترش  و باســتانی وارد می
فناوریهــای دیجیتال نشــان دهد. همزیســتی بیــن فرهنگ 
سنتی و فرهنگ دیجیتال که این همکاری بدون تنش نیست 
گــردد؛ آثــار احمــد، تجربــه  و گاهــی، منجــر بــه ذوب شــدن می
کاری رنگ  گر از چیدمانهــای فــرش را از طریق دســت تماشــا
کند و خاصیــت پشــم بهعنوان مــاده اصلــی آثار را  دگرگــون می
به حالــت تعلیــق در آورده اســت. چیدمانهای احمــد پدیده 
کنــد. بــه طــوری کــه در آن واحــد، زمان  زمــان را هم معلــق می
بهعنوان فضاهای معنیدار تفسیر میشــود کــه پیوندی بین 

گذشــته و زمان حال برقــرار میســازد. چیدمانهــای هنرمند 
آذربایجانی مسیــر خوانش زمــان بــرای مخاطــب را از خوانش 
خطــی و همزمــان خــارج میســازد و مخاطــب بــرای دریافــت 
برخی از آثار، خوانشــی در طول زمان خواهد داشــت. احمد از 
کاریهایی که در بافت قالــی در چیدمانهایش  طریق دســت
کند، انعطافپذیری و گســتردگی نخ پشــمی با ایجاد  ایجاد می
گرههای ساده را به مخاطب نشــان میدهد که ماهیت قالی را 
نه تنها در ابعاد کاربردی، بلکه به لحاظ ابعاد زیباشناسانهاش 
کند  گونه به پشــم را تزریــق می کند و کیفیتــی رنگ دگرگــون می
و از ایــن طریق بــاور بیننده را بــه واقعیت فیزیکی رســانه معلق 
کند؛ برای مخاطب تشــخیص ماهیت پشم بهعنوان ماده  می
اصلی قالی سخت میشود و نهایتاً مخاطب در دریافت پدیده 
ســاختاری فضــا و زمــان نیــز دچــار تعلــل میشــود. در نهایت، 
بــرای در نظــر گرفتــن چیدمانهــا از دریچــه پدیدارشناســی، 
مخاطب بهعنوان بیننده میتواند از زیبــایی ذاتی موجود در 
آثار چیدمانــی مبتنی بر فرش فائــق احمد بهره برد: پشــم نرم، 
رنــگ روشــن، تکامل زیبــایی شــناختی آنهــا در فضــا و زمان: 
تشــخیص فرمهــای مجموعههــای احمــد بهعنــوان فضــایی 

برای زیباییشناختی.
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A Reflection on the Carpet in the Arrangements of Faiq Ahmed (Using Steps in Phenomenology)

 Abstract:
Faiq Ahmed’s installations challenge the practical nature of carpets. His 
works have displayed rich colors and abstract patterns in the form of shapes 
that are decomposing and collapsing from the walls of the gallery, and the 
physical and material nature of these rugs is the main issue of the current 
research. Therefore, with the aim of identifying the characteristics of Ah-
mad’s installations works, the question was raised, what is the structural 
phenomenon of space and time in the carpet-based installations of Faiq 
Ahmed’s works? The data collection method of this article was done in a 
library manner by adopting a qualitative approach and an interpretative 
phenomenological method, which had a descriptive, analytical nature and 
a fundamental goal. The results of the research showed that the carpet, as 
the main medium of installations and its material, i.e., wool, has a dynamic 
and fluid quality that has created various aesthetic dimensions in relation to 
the phenomenon of space and time. The structural phenomenon of space 
in these works interacts with viewers through the coexistence of traditional 
culture and digital culture, and the artist provides a new reading for the au-
dience; the internal logic of Ahmed’s works is determined in relation to the 
space and a new discourse is formed in the game with the gallery space In 
all historical periods, carpet has always been considered as a functional ob-
ject that this aspect has taken precedence over other aspects. Rug art in the 
postmodern era enters a new phase in which carpet is not only considered 
as a substrate and introduces new aspects in postmodern art; so that artists, 
both at home and abroad, have re-read the art of carpet weaving and inno-
vatively expressed its conceptual or deconstructive expression. This study 
deals with the phenomenological study of the installations works of the 
Azerbaijani artist Faig Ahmed as one of the most prominent artists of the 
postmodern period who has created a new quality in the rug as an artistic 
tool. Among the works of postmodern artists who have considered carpets 
as works of art, the works of Ahmed have more variety and complexity that 
recognizing it for artists and researchers, this research can lead to the recognition of unknown qualities and unconventional 
applications of carpets in the context of postmodern art and provided a new platform in the field of research and application, 
which on the one hand provides new fields of study for researchers with the main concepts of this research. On the other 
hand, it will lead the artists of modern art to how to use carpets in the context of postmodern art. In creating his installations, 
Ahmed studies color, geometry and movement, which is accompanied by manipulating the pattern, color, or expanding the 
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rug-based installations in dimensions and viewing angles and provides a new reading of the phenomenon of space and time 
of the carpet for the audience. Therefore, the main issue of the present study is to analyze the structural phenomenon of 
space and time in the compositional works of Faig Ahmed and with the aim of identifying the characteristics of Ahmed in-
stallation works, studies the nature of the carpet and the physical and material importance of Ahmed. In this regard, the 
question arises as to what is the structural phenomenon of space and time in the carpet-based installations of Ahmed’s art 
works, and what space does the wool material in the form of rug media provide for the audience?  Phenomenology, rooted 
in modern philosophy in the mid-twentieth century, has a special capacity in the analysis of contemporary art, because con-
temporary art transcends both the historical teleological boundaries of art and cultural boundaries. New technologies along 
with new forms of communication have slowly penetrated all walks of life. For modern technology, there is no boundary 
between culture and tradition, and for humans there is still a boundary between culture and tradition. Thus, just as technol-
ogy has permeated traditional living societies, tradition has permeated technology and expanded its boundaries. Through 
his installation works, Faiq Ahmed portrays the imposition of digital aesthetics on the traditional patterns of Azerbaijan. By 
forming a phenomenological reading of Ahmed’s works, one can not only engage with the formal aesthetic features of the 
rugs, but also understand the inner logic of the works that is created throughout his collections through the specific physical-
ity of the installations. Without wool and its unique material physics, the individual installations of Ahmed’s carpet collection 
would not exist as they are, and the viewer would not understand the specific phenomenology of the works as they should. 
After creating this understanding, carpets can be reinterpreted through symbolism and history to create meaning, because 
these works exist in layers that go beyond the physical aspect. The works of this artist can be separated into three levels con-
sidering the spatial structure: Installation works on the gallery wall space, Installation works with the conflict between the 
floor space and the gallery wall, and three-dimensional Installation works such as sculptural works and reliefs. The structural 
phenomenon of space in Ahmed’s installations creates a new discourse in the path of the connection between the game 
and the gallery space. The structural phenomenon of space is used in Ahmed’s works by combining and linking past and new 
patterns in a deconstructive way; he brings the digital language to Azerbaijan’s carpet weaving tradition by combining mod-
ern and ancient sensibilities to show the power of tradition through the expansion of digital technologies. The coexistence 
between traditional culture and digital culture is not without tension and sometimes leads to melting. Ahmed’s works trans-
form the viewer’s experience of carpet installations through the manipulation of color and suspend the properties of wool 
as the main material of the works. Ahmed’s installations also suspend the phenomenon of time so that at the same time is 
interpreted as meaningful spaces that establish a link between the past and the present. The compositions of the Azerbai-
jani artist make the way of reading time for the audience out of the linear and simultaneous reading, and the audience will 
have a reading over time to receive some of the works. Through the manipulations he creates in the texture of the carpet in 
his installations, Ahmed shows the audience the flexibility and breadth of the woolen thread by creating simple knots, which 
transforms the nature of the carpet not only in practical dimensions but also in terms of its aesthetic dimensions. It injects 
a quality of color into the wool and thereby suspends the viewer’s belief in the physical reality of the medium; it becomes 
difficult for the audience to recognize the nature of wool as the main material of the rug, and finally the audience is delayed 
in understanding the structural phenomenon of space and time.  Finally, in order to consider the installations through the 
lens of phenomenology, the audience as a viewer can benefit from the inherent beauty in the installation works based on 
Faiq Ahmed’s carpet: soft wool, bright color, their aesthetic evolution in space and time: Recognizing the forms of Ahmed’s 
collections as a space for aesthetic.
Keywords: Rug, Installation Art, Faig Ahmed, Space, Phenomenology.
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